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  آراي اميني  نگاري در تاريخ ديار بكريه و عالم هاي تاريخ اي مؤلفه تحليل مقايسه
  1با تكيه بر تقديرگرايي

  

 2يان مسلم سليماني
  01/04/98: تاريخ دريافت
  02/09/98: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي كـه در پـس رويـدادها نهفتـه اسـت،               انديـشه  فهم وقايع تـاريخي بـدون شـناخت       

اين نوع نگرش منوط به فهم دانش و بينش مورخ اسـت و شـناخت        . پذير نيست   امكان
نگـري و گرانيگـاه       تـاريخ . واقعة تاريخي بدون شناخت نظرگاه مورخ، غيرممكن است       

االله روزبهـان خنجـي كـه در دورة حـساسي از              فكري دو مورخ ابوبكر طهراني و فضل      
انـد،    هاي تاريخي خود را بيـان كـرده         اساس برداشت   اند و برهمين    زيسته  ريخ ايران مي  تا

جهت، نوشتار حاضـر سـعي بـر آن دارد تـا تـأثير                درهمين. نيز تابع همين قاعده است    
گونـه در   نگري و خاصه بينش تقديرگرايانة هر دو مورخ را بـا رويكـردي قيـاس           تاريخ

بنـابراين سـؤال پـژوهش ايـن      .اي اميني تبيين نمايدآر نگارش كتاب ديار بكريه با عالم
االله روزبهـان خنجـي       است كه رويكرد كلامي و نگرش اعتقادي ابوبكر طهراني و فضل          

الهـي چـه تـأثيري     هاي تاريخي در پرتـو مـشيت   در پردازش تاريخ و تفسير دگرگوني
دو مـورخ در   رگرايانة ه البته اين مسئله با توجه به بازتاب رويكرد مشيت. داشته است

. شـود   هاي تاريخي عصر آنهـا بررسـي مـي          شيوة نوشتاري و با در نظرداشتن دگرگوني      
تحليلي انجام شده حاكي از اين است كه ابوبكر           حاصل پژوهش كه با رويكرد توصيفي     

تر، تقديرگرايي را در تحقق تـاريخ مهـم            همانند خنجي، البته در مقياسي وسيع      طهراني
نگارانة خود از اوضاع حاكم بر قرن نهم اين مهم را منظور              تاريخپنداشته و در برداشت     

ارادة مطلـق خدوانـد در سرنوشـت انـسان، نـاتواني و       رو جبرگرايي، ازاين .كرده است
گرايـي و تفـسير خطـي تـاريخ مهمتـرين       غايـت  زبوني انـسان در هـستي و آفـرينش،   

مينـي هـستند كـه همگـي در     آراي ا نگاري در تاريخ ديار بكريه و عالم     هاي تاريخ   مؤلفه
  .ذيل بينش تقديرگرايانة دو مورخ قابل كشف و فهم هستند

فرمانروايـان  ، مـشيت الهـي   آراي اميني،  عالمبكريه، ديار نگاري، تاريخ :كليديگان واژ
  .قراقويونلوها قويونلوها و آق
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  مقدمه و طرح مسئله
 تقـديرگرايي و جبرگرايـي در       اسـلامي غلبـة تفكـر       نگاري ايراني   هاي سنت تاريخ    ازجمله مؤلفه 

شناسانة او و نظرگاهش بـه     باورانة هر مورخي، به رويكرد هستي       وجود نگاه مشيت  . تاريخ است 
عنوان سـنتي در تفكـر تـاريخي مورخـان مـسلمان، همچـون                گرايي به   مشيت. گردد  جهان برمي 

رد درواقـع،   ايـن رويك ـ  . الگويي براي نگارش و گزينش تاريخ از جانب آنان استفاده شده است           
 و با ترسيم يك خط سير، از آفرينش بشر تا قيامت، ضـمن              1ديني است   نماد فلسفة نظري خطي   
عنوان منشأ پيدايش و عامل حركت تاريخ، هم مسير حركـت تـاريخ را                معرفي خداوند متعال به   

م زعم آنان تاريخ آغازي بـه نـا         به. گويد اين مسير بايد لزوماً طي شود        كند و هم مي     مشخص مي 
؛ بدان  )24: 1391ميثمي،(خلقت و پاياني به نام آخرالزمان دارد كه قطعيت آن، انكارناپذير است           

از نتـايج ايـن نحلـة فكـري،         . شوند تا تـاريخ بـه سـر منـزل برسـد             معنا كه اين مراحل طي مي     
هاي انـسان، تـابع    در نگرش قضا و قدري، همة فعاليت. اعتقادي به اختيار است    جبرگرايي و بي  

 كننـد   هـاي مرمـوز و نـامرئي آن را هـدايت مـي              شـود كـه دسـت       ني سـترگ دانـسته مـي      جريا
اي نيـست و تـأثير    مسيري كه اثبـاتش ماننـد ردكـردن آن، كـار سـاده     ). 136: 1380زاده،  حسن(

  .فراواني بر فكر و انديشه در سطح جامعه و حوزة زندگي خصوصي دارد
ازجمله آثـاري   ،  االله روزبهان خنجي     فضل نيآراي امي   عالم و   طهراني بكريه ابوبكر  ديارتاريخ  

تـوان الگوهـايي را در زمينـة          در قرن نهم هجري قمري هستند كه با بررسي محتواي آنـان مـي             
 در نظـر اول     آراي امينـي    عـالم  و   ديار بكريـه  نگاري سنتي كشف كرد؛ گرچه        رويكردهاي تاريخ 

تگاه سياسـي دارنـد، پـي        و رويدادها را به نـسبت پيونـدي كـه بـا دس ـ             هستندسياسي   تاريخي
 و  پادشاه ويژه حسن   به ها،قويونلو  آق فرمانروايان ة اتحادي شان را  كانون مركزي روايت    و دنگير مي

                                                 
تاريخ است، درمجموع برخاسته از نگرشي بـه تـاريخ    نظرية فلسف درمدنظر ادوار تاريخي كه يكي از مباحث  .1

عنوان يك كل داراي مسير و هدف در نظر گرفته است و براي رسـيدن بـه مقـصود نهـايي بايـد                  است كه آن را به    
 قـوانين حركـت و       ن مراحل همان ادوار تاريخي هستند كه با نگاه پوياشناسانه بـه اجتمـاع،             اي. مراحلي را طي كند   
 گروهي اين حركت را به شكل خط مستقيمي در نظـر  .دهد ، از آغاز تا انجام را نشان ميجامعه مسير تاريخيِ كلي

اين حركت خطي، به دو شكل قهقرايي و تكاملي قابل تقسيم .  آن درحال حركت استگرفتند كه جامعة بشري در
 اسـت كـه در آن جوامـع انـساني از پـشت سـر                )دوري( نوع ديگري از حركت تاريخي، حركت مـارپيچي        .است

  ويكو يكي از معتقدان اين حركت، مراحل سير جامعه را بر           .كنند  گذاشتن مراحل نهايي، به مرحلة اول رجعت مي       
بـا ايـن   ).  پيـري .3 ؛ جـواني .2 ؛كـودكي .1(؛ ) انساني.3؛ قهرماني.2 ؛رباني .1: (كند مراحل حيات انسان منطبق مي

كند و دوباره  هاي كودكي رجعت مي ميرد؛ ولي جامعه پس از كهولت به دوره تفاوت كه فرد انسان پس از پيري مي  
درنتيجـه   .بـرد   هاي ادوار قبل را از بـين نمـي          مام فعاليت  او معتقد است تكرار اين ادوار ت       .كند  راه كمال را طي مي    

   ).13: 1357توسلي،  ؛16 :1354پولارد،  (حركتي تكاملي و رو به جلو است
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 .دينـي مهمـي نهفتـه اسـت     هاي آنان، مـسائل فلـسفي   اند، اما در باطن روايت يعقوب قرار داده

از  يتوان وجوه ديگـر     مي ، نهم ةسياسي سد   تاريخ در اثر  دو جداي از ارزش اين   جهت    همين  به
. اين دو اثـر بـه نـوعي مكمـل همـديگر هـستند             . سي كرد  بازشنا آن آن زمان را در      ةجامعتلقي  
كنـد، ضـمن اشـاره بـه           معرفي مي  ديار بكريه االله روزبهان خنجي كه كتابش را ادامة كتاب           فضل

ي بـه تكـرار     نويسد، لزوم   اينكه وقايع مربوط به دوران حسن پادشاه در اثر طهراني ذكر شده مي            
 در فاصلة زمـاني     آراي اميني   عالم و   ديار بكريه تاريخ  ). 7: 1382خنجي،  (آن مطالب نديده است   

حكومــت تيموريــان در شــرق و صــفويان در غــرب ايــران و در ســاية حكومــت فرمانروايــان 
  ). 94: 1390زاده،  حسن(كه در تاريخ منشأ آثار زيادي شدند اند قويونلوها پديد آمده آق

 نيـز   1هـايي بـه نـام اخيـان         هاي گروه    در اين دوره شاهد حضور گسترده و فعاليت        همچنين
ايـن گـروه در بـين       . اي در پيوند با حكومـت، اهـداف خـود را پـيش بردنـد                گونه  هستيم كه به  

ها و مناصب بالايي نيز دسـت         هاي هفتم و هشتم ارتباط نزديكي با دربار داشتند كه به مقام             سده
در قـرن   ). 37: 1372؛ مستوفي،   356/ 3،  1380؛ خواندمير،   344: 1363اي،    هشبانكار(كردند  پيدا  

برد كه با زوايا و       بطوطه از آناتولي ديدن كرد از اخياني نام مي          كه ابن   هشتم هجري قمري، زماني   
اما موضوع  ).287-285: 1405بطوطه، ابن(هاي مختص به خود در اين ناحيه پراكنده بودند تكيه

، ذكـر حـوادث   آراي امينـي  عـالم  حوادث دورة حسن پادشاه و مطالب كتـاب        اصلي ديار بكريه  
   .حكومت يعقوب است)  ق883-896( سالة12دورة 

االله   نوشتار حاضر تبيين نظر كلامـي و بيـنش اعتقـادي دو مـورخ ابـوبكر طهرانـي و فـضل                    
نگـاري   يخاسلوب تار كند كه روزبهان خنجي را در دستور كار دارد و اين فرضيه را واكاوي مي

هاي تاريخي و ادبي آنها بوده است كه خـود            طهراني و خنجي، متأثر از نظام فكري و توانمندي        
رسد عمـدة تـلاش       به نظر مي  . از نگرش كلامي آنان و تفسير متافيزيكي تاريخ ناشي شده است          

. هـاي تـاريخي خـود نـشان دهنـد           آنان در اين جهت است كه تأثير مشيت الهي را در برداشت           
ويـژه هنگـامي كـه     قويونلوها و قراقويونلوها بـه    اساس، در بررسي تاريخ فرمانروايان آق       ينبرهم

كنند، اين رويكرد مشيتي به وضوح آشكار است؛ امـا            سلوك فرمانروايان تركماني را بررسي مي     
هاي اخيان در رابطه با حكومت و سـاختار قـدرت، سـخني بـه ميـان                   به وجوه مختلف فعاليت   

  ). 922-921: 1362فلاكي،ا(اند نياورده
طرفي در پرداختن به تاريخ بزرگان ديني اعم از سني و  عين بي مؤلف تاريخ ديار بكريه، در

                                                 
اي است عربي، به معناي برادرم و لقبي است كه بـه رهبـران گروهـي از جوانـان مجـرد در زوايـا و                     اخي كلمه  .1

؛ درواقـع   )285: 1405بطوطـه،   ابـن (ها و مراسمي خاص داشـتند        آيين آمدند و   شد كه گرد هم مي      ها اطلاق مي    تكيه
  ).38: 1352كاشي، (بهترين راه براي مصالح دين دنياي مردم ازطريق اخوانيت بود
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روزبهان خنجي نيـز    . گذارد  گرايانه مي   معرفتي خود را بر پاية بينش مشيت        شيعه، رهيافت روشي  
كنـد    يخي سعي مي  در رويكرد مشيتي خود به رويدادهاي تاريخي، در ضمن بيان يك واقعة تار            

تقديرگرايي در نزد خنجي به     . مصداقي از قرآن را نيز ذكر كند تا بر آن مشروعيت ديني ببخشد            
وقايع محدوثه يا قضا و قدر يا دست تقدير نسبت داده شده است و براي اثبات آن سعي شـده                    

 تـاريخ    از زاويـة تقـديرگرايي بـه       آراي امينـي    عـالم خنجي در   . كه مصداقي از قرآن آورده شود     
توان وي را يـك       اساس مي   نگاريِ خود، وامدار رويكرد شرعي است؛ براين        نگريسته و در تاريخ   

بودن قـدرت خداونـد در امـور         تقديرگرايي و باور به جاري    تبيين  . نگار تقديرگرا دانست    تاريخ
  البتـه    و خنجي موضوع اين پژِوهش است؛      طهرانينگارانة    ، در بينش تاريخ   )الهي مشيت(جهاني

بينش  موضوع، ماهيت انتخاب حيطة در ثابت هاي انگاره الگوها و از اي با در نظرداشتن مجموعه
زبان ويـژة ايـن دو مـورخ بـر پايـة       و اهتمام به مخاطبان خاستگاه، ابزار سنجش، روش آنان، و

تلاش بر اين است كه پس از چارچوب مفهومي و نظري تحقيـق،              . آرا  عالمو  ديار بكريه   كتاب  
ها و مصاديق نگرش تقديرگرايانـة آنـان    ه و زندگي ايشان، بينش و روش و در نهايت زمينه زمان

  .تشريح و تفسير شود
  

  پيشينة تحقيق
ابوبكر طهراني و كتـاب     «، در مقالة    )1378(تاكنون معدودي از محققان ازجمله منصور چهرازي      

نگـاري دورة     نقـد تـاريخ   «، در مقالة    )1396(و رضا طاهرخاني همراه محمد سپهري     » ديار بكريه 
هـاي    اي از مؤلفـه      بـه ذكـر پـاره      ديار بكريه در مقدمة كتاب    ) 1356(و فاروق سومر  » قويونلو  آق

هـاي    شـده، رويكردهـاي دينـي و ارزش         ، ازجمله منـابع اسـتفاده     ديار بكريه نگاري تاريخ     تاريخ
عـادل  ،  )1383(گـل   انـد؛ همچنـين محققـاني ماننـد دكتـر منـصور صـفت               تاريخي آن پرداختـه   

اند؛ اما    االله روزبهان خنجي را بررسي كرده       نگاري فضل   هاي تاريخ   و ديگران، مؤلفه  ) 1383(پرويز
كدام به حوزة موضوع حاضـر        اشكال اصلي اين دسته از مطالعات و تحقيقات اين است كه هيچ           

رو   يـن ازا. انـد   يافته ورود نكرده    مند و سازمان    صورت نظام   در انديشة ابوبكر طهراني و خنجي به      
هــاي بيــنش تــاريخي و  تحقيــق حاضــر تــلاش دارد ضــمن تكــوين مطالعــات پيــشين، مؤلفــه

  . به بوتة نقد و بررسي گذاردآراي اميني عالم و ديار بكريهنگاري كتاب  تقديرگرايي را در تاريخ
  

 زمانه و زندگي 

قويونلـو در قـرن      سالاران و مورخان دربار فرمانروايان قراقويونلـو و آق          ابوبكر طهراني از ديوان   
رغم شهرت فراوان از شـرح زنـدگاني و رونـد             به). 178: 1397طاهرخاني و ديگران،    (نهم بود   
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 نوشته اسـت، اطـلاع ديگـري در دسـت           ديار بكريه اندوزي وي جز آنچه خود در كتاب          دانش
 ـ  دليل منابع ديگري وجود ندارد كه بتوان بر اساس آن، مطالعة كتاب               همين  به. نيست  هديـار بكري

او در ابتداي كتاب، خود را ابوبكر . را با آن سنجيد و زواياي تاريك زندگاني وي را روشن كرد
االله، نيـل     فقير قليل البضاعه حقير عديم الاستطاعه، الراجي من       «: طهراني الاصفهاني خوانده است   

ــوبكر الطهرانــي الاصــفهاني ــاني، اب ــي،(الام از رو وي بايــستي در يكــي  ايــن از) 3 :1356طهران
وي نخستين بـار ضـمن بيـان رويـدادهاي دوران           . روستاهاي اطراف اصفهان به دنيا آمده باشد      

  . آورد از خود سخن به ميان مي) ق850-807(شاهرخ تيموري
 ق يعنـي زمـان مـرگ        882وي در سال    . تاريخ وفات وي نيز مانند تولدش مشخص نيست       

 شـود در  مـي  گفته دربارة خنجي. )257-256/ 5، 1385طهراني، ( زنده بوده استپادشاه حسن

شـيخ   نظـر  زير شيراز را در مقدماتي تحصيلات آمد؛ دنيا به اصفهان خنج در .ق 860 سال حدود
 بـه  علمـي  مراكـز  در كـرد تـا   آغـاز  را سفرهايش سالگي 17در  و گذراند اردستاني الدين جمال

 در مـاهي  چنـد  و حتي دادبغ المقدس، بيت قاهره، در .ق 877 سال از قبل تا او. بپردازد تحصيل

 آمـده،  دسـت  خنجـي بـه   دربـارة زنـدگي   كـه  اطلاعاتي .بود امام محمد سخاوي شاگرد مدينه،

 به اردوي يعقوب 891خنجي در سال . است سخاوي الضوء اللامع كتاب و او خود هاي ازكتاب
ق قصد عزيمت حجاز داشت كه در آذربايجـان و در سـهند بـه               892االله در سال      فضل. پيوست

سـلطان از   .  را به سلطان يعقوب عرضـه كـرد        الزمان  بديع  حضور سلطان يعقوب رسيد و كتاب       
وي تجليل كرد و از وي خواست كه تاريخ زندگاني او را نيز بنويسد و از آنجا بود كه خنجـي                     

-69  :1382خنجـي، ( مشغول شـد   آراي اميني   عالمبه خدمت سلطان يعقوب درآمد و به نگارش         
آراي اميني موسوم است بـه   گويد اين تاريخ به عالم   ه تسمية كتاب مي   وي در خصوص وج   ) 70

  ).88:همان(آراي كرد خاني به جهان، روي به عالم مناسبت آنكه حضرت اعلي يعقوب
 معرفـي  بـراي  كه است يقظان بن حي في قصة الزمان بديع  كتاب شد، وي شهرت سبب آنچه

 تقـديم  سـلطان  به . ق892سال  در و نوشت قويونلو آق سلطان يعقوب دربار به نزديكي و خود

پس از آن مأمور نگارش تاريخ سلطنت يعقوب شد و چهار سال با درباريان در ارتباط بود  .كرد
اين مطلب كه خنجي خود شاهد وقايع       ). 35 :همان(كرد  و در سفر و حضر، شاه را همراهي مي        
ق و تجزيـة  896عقوب در سـال  با مرگ سلطان ي   . افزايد  بوده است، بر ارزش تاريخي اثرش مي      

االله عليه شيخ جنيد، حيدر و شـاه          گيري و مخالفت شديد فضل       و موضع  1قويونلوها  حكومت آق 
اسماعيل، مجبور به جلاي وطن شد و به دشمن شاه اسماعيل، يعني دربار محمد شـيباني پنـاه                  

ب تـأليف كتـاب     برد و با استقبال او مواجه شد و در دربار وي جايگاه ارزشمندي يافت كه سب               
                                                 

  Woods: akkoyunlar: s.70 ؛  و همچنين79ص: 1379 زاده اسماعيل، حسن .1
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  .  در آنجا شدنامة بخارا مهمان
طـور    برخلاف طهراني، خنجي در قسمت ديباچه، اعتقادات و تمايلات مذهبي خـود را بـه              

 يقينـي،  معارف طالب و ديني علوم خادم«: كند گونه معرفي مي كند و خود را اين آشكار بيان مي

چنـين نگرشـي   ). همـان (»...ملا خواجه به به الامين معروف الملقب الاصفهاني الخنجي االله فضل
خنجـي  . هاي مذهبي وي آشـنا شـود        كند تا با گرايش     فرصت مناسبي براي پژوهشگر فراهم مي     

پـس از آن بـه ذكـر مناقـب خلفـاي       كنـد،   رسول، آغاز مي و ديباچه را با حمد و ثناي خداوند
در سراسـر كتـاب     هاي وي     گيري  همچنين از قراين و موضع    ). 20-13:همان(پردازد  راشدين مي 

  ). 26-25:همان(توان دريافت كه وي به مذهب شافعي اعتقاد داشته است مي
بيـگ،    دنبال شورش حـاجي     به. دهد  االله از خاندان خود اطلاعات چنداني به دست نمي          فضل

الـدين    االله، يعنـي جمـال      داروغة اصفهان و سركوب وي ازسـوي سـلطان يعقـوب، پـدر فـضل              
. بيگ بودند، به تبريز احضار شدند       يگر اصفهان كه در خدمت حاجي     روزبهان، همراه سرداران د   

كند كه سلطان آن   را به يعقوب تقديم ميثمرة اشجارالدين كتاب خود به نام  در اين زمان جمال   
گـري در دربارهـاي فرمانروايـان      شغل اصـلي طهرانـي، منـشي      ). 168-167: همان(پسندد  را مي 

چنــد برخــي منــابع از عنــوان قاضــي بــراي وي اســتفاده قويونلــو بــود، هــر  قراقويونلــو و آق
  حـسن نـزد   . ق873او پـس از جنـگ سـال         ). 394 -360 و   267 -262: 1349روملو،  (كنند  مي

 و ابوسعيد تيموري در قزوين سـكونت داشـته اسـت، امـا دليـل اقـامتش در ايـن شـهر              پادشاه
 طهراني را از قزوين به      دادن ابوسعيد، ابوبكر     با شكست  پادشاه حسندر نهايت   . مشخص نيست 

 پادشـاه  حـسن خواند، طهراني نيز در همين سال عـازم اردبيـل و در دسـتگاه                 دربار خود فرامي  
  ).146: 1362هينتس، (پردازد شود و به نگارش تاريخ ديار بكريه مي مشغول به كار مي

ي، چون در سال هشتصد و هفتاد و پنج هجـر         «: نويسد  گذاري كتابش مي    طهراني دربارة نام  
معظم امور مرتبه در اين محرر منقح گشت و لفظ بكر هم در لقب محرر جـزء ثـاني و هـم در                       
اسم مملكتي كه مولد و منشأ و محل ايالت حضرت صاحب قراني حسن پادشاه جزء ثاني واقع        

 كه جمع حروف آن از روي حساب ابجد هشتصد و هفتاد ديار بكريه شده موسوم شد به كتاب      
نگـاري    جهت پس از مختصر بحثي پيرامون تكوين تـاريخ          ازاين) 8 :1356،طهراني(»و پنج است  

هاي عصر دو مورخ و تأثير آن در نگرش آنان بررسي و در نهايت بازتـاب               دورة حاضر، ويژگي  
  .شود االله روزبهان خنجي كنكاش مي  و فضلطهراني ابوبكرتقديرگرايي در انديشة 

  
  آراي اميني و عالم ها و جايگاه تاريخ ديار بكريهقويونلو نگاري عصر فرمانروايان آق تاريخ

هاي كوتاه رونق فرهنگي اسـت كـه بـا            قويونلوها يكي از دوره     دوران حكمراني فرمانروايان آق   
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ويژه در عهد حـسن پادشـاه و فرزنـدش            بودن، پشتيبان فرهنگ ايراني بودند؛ به       زبان  وجود ترك 
آثـاري  . ادبي، فرهنگي و آموزشي رقم خورد     ترين ادوار     يكي از پر رونق   )  ق 896-883(يعقوب

نگاري سدة هفتم هجـري قمـري         نويسي در اين دوره تأليف شد، ادامة تاريخ         كه در حوزة تاريخ   
 و  ظفرنامـه مؤلـف   ) 858( علي يـزدي    الدين  توان به مورخاني مانند شرف      بود كه از ميان آنها مي     

 كــه در ســبك نوشــتاري  اشــاره كــردمطلــع الــسعدينمؤلــف ) 887(الــدين ســمرقندي كمــال
ديـار  نويسان عصر تركمانان تا حد زيادي تأثير گذاشت؛ ازجمله ابوبكر طهراني در تاريخ                تاريخ
 و  آراي امينـي    عـالم االله روزبهـان خنجـي در         ، فـضل  هـشت بهـشت   ، ادريس بدليـسي در      بكريه
: 1397طاهرخـاني و سـپهري،  ( سپاه حسن پادشـاه نامه رسالة عرضالدين محمد دواني در   جلال
در اين زمان آثار به وجود آمده ارتباط نزديكي با رويدادهاي مذهبي، فرهنگي و تاريخي               ). 186

روي حكام اين دوره قرار داشت، نياز آنها به داشـتن             اي كه پيش    يكي از پيامدهاي عمده   . داشت
  . )Woods .105-99 :1999(هاي ايراني بود گذار مشروع در سرزمين عنوان قانون ثبات به
ن پادشاه در تمام منابع اين عصر به مدارا با اهـل تـصوف كـه اغلـب شـيعي بودنـد و                       حس

حمايت او از شيخ جنيد و پس از آن حيدر، در تمـام منـابع               . تكريم علما و سادات شهره است     
منابع عصر صفوي كه اصـولاً شـيعه مـذهب بودنـد، نگرشـي مثبـت يـا حتـي                    . ذكر شده است  

اند كـه شـيوخ و عرفـا و سـادات را بـسيار                دليل ستوده    را به اين     آميز به وي داشتند و او       مبالغه
شبيه همين جملات در تكـريم صـوفيان از زبـان وي، در             ) 717:1379واله اصفهاني، (نواخت  مي

علـت    نويـسان ونيـزي نيـز او را بـه           سفرنامه. شود   فراوان يافت مي   التواريخ  احسن   و   ديار بكريه 
اند و پذيرفتن شرط كالويوحنا، پدر دسـپينا، در           حيان ستوده اش در مقابل مسي     روش مداراگرايانه 

شـايد  ) 419: 1349آنجللـو،   (كننـد   تعصبي وي بيان مي     اي از بي    مسيحي ماندن دخترش را نشانه    
گرايي در مناسبات قدرت دانـست كـه تـساهل جـاي              بتوان چنين رويكردي را نوعي مصلحت     

رده؛ اما در اين ميان، روزبهان خنجي كه فقيه تعصب را گرفته و نوعي تعامل دوجانبه را ايجاد ك  
در ميـان ايـن   . سبب اعتقاد راسخ و ناخرسندي از صفويان در اين مجموعه قرار نـدارد  است، به 

جهت كه اين دو،      اين   از اهميت اساسي برخوردارند؛ به     آراي اميني   عالم و   ديار بكريه آثار، تاريخ   
ضمن آنكـه در    . روند  قويونلوها به شمار مي     ايان آق نگاري عصر فرمانرو    از مهمترين منابع تاريخ   

 بـه  186: همـان (هايي با هم دارند     گرايي شباهت   ها ازجمله تقديرگرايي و مشيت      اي از مؤلفه    پاره
  ).بعد

چون تكرار و تذكر اولـي  «: كند  را چنين بيان ميديار بكريه  هدف از نگارشطهرانيابوبكر  
و تنزيل رباني بر قصص و حكايات؛ بنابراين چنين فوايد          الابصار است و اشتمال كلام آسماني         

مصالح دينيـه و مقاصـد    دولتان به مشاغل انوار آن اخبار، راه به   است و هر آينه صاحب    و غايت 
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كرد چيزي چند از نـوادر زمـان          ها در خاطر چنان خطور مي       بنابراين مدت ... دنيويه توانند برد و   
ــول اذان و ا   ــاع و مقب ــسن طب ــه مستح ــر    ك ــتة تقري ــر و رش ــلك تحري ــد، در س ــماع باش س

هرچند موفق به اين امر نشد اما در ادامـه بـا بيـان ايـن جملـه                  ) 5-4 : 1356طهراني،(».درآورد
ناگاه كوكب مقصود از افق توفيق درخشيدن گرفت نسيم عنبـر شـميم مـراد از جانـب اقبـال                     «

مقصود از ترتيب ايـن     «: گويد  مي آراي اميني   عالمخنجي نيز دربارة خلق     ) 6: همان(».وزيدن آمد 
حضرت  و بيان سوانح حالات آن عالي) يعقوب(رتبت  صفات آن سامي مقدمات نتيجة ذات عالي  

  )6 :1382خنجي،(».است
 مورخ اسـت،     او كه يك عالم   . داند   طهراني مي  ديار بكريه خنجي كتاب خود را دنبالة تاريخ       

نگار پيروي نكند و بسياري       رخان وقايع اش سبب شد تا از سبك مو        هاي شديد مذهبي    دلبستگي
صـورت گرفتـه بودنـد در كتـاب خـود           » اذن شرعي   بي«از جزئيات رويدادها را كه از نظر وي         

نگاري بعد از خود و استفادة مورخان          بر تاريخ  آراي اميني   عالمدربارة تأثير تاريخ    . منعكس نكند 
يش مربوط به دورة تركمانان دانـست،  كردن آن ازسوي روملو در اثر خو توان به توجه از آن، مي 

منشي از آن در  بك، امير مملوكي مصر و همچنين استفادة بوداق حوادث مربوط به شكست ياش  
  )156 :1383گل، صفت(جواهرالاخبار

 و يعقوب مأمور شدند تا زندگاني       پادشاه حسنمشخص است كه اين دو مورخ بنابر فرمان         
 منـشيانه  اسـلوب  بـه  را ديـار بكريـه    نيز،طهراني. رندمخدومان خويش را به رشتة تحرير درآو

 ديـار بكريـه  كتاب تاريخ  سرتاسر در. آراسته است امثال و و اشعار بديع صنايع به و كرده تأليف
طهراني با فنـون و   ابوبكر  آشنايي.شود مي ديده قرآني آيات تلميع و تحليل شعر اشتقاق، موازنه،

در مجمـوع كتـاب     .  خود را نشان داده اسـت      ديار بكريه هاي مختلف    هاي ادبي در جاي    مهارت
جـز در مـسائلي كـه مؤلـف قـصد هنرنمـايي دارد و از                  فهم است، بـه     داراي نثري ساده و عامه    

گيرد و عبارات را به صنايعي        وي گاه رنگ ادبي به خود مي       تشبيهات زيبايي استفاده كرده و اثر     
. وقـع و مقـدار گـشت       درهم و دينار بـي    . شداعتباري چون تباري     هر بي «: آرايد چون سجع مي  

 نيـز مـصنوع و بـه        آراي امينـي    عالم نثر   )229 :همان(».لئيمان هرات نديمان امرا و ولات گشتند      
  ). 243 :1384موسوي،(ي عطاملك جويني به نگارش درآمده استتاريخ جهانگشاتقليد از 
وبرق  وتاب اديبانه و زرق    آب زيرانمايد   راست مي نيز   ديار بكريه  ةگمان اين داوري دربار    بي

ــهايگرا صــنعت ــاً دشــوار و   ا ن ــا را غالب ــواريخ اســلامي اســت، آنه ــه در ت ــم ي ك ــاه ك عمــق  گ
 :1356 طهراني،(كرد هاي ادبي وي كه طهراني تخلص مي   توانايي. )68 :1353،كوب زرين(كند مي

 و10-7 :همـان (اشعار او گاه رنگ مديحـه دارنـد       . داد در شعرسرايي نيز خود را نشان مي      ) 399
بـه  را گاه نيز امرا ) 245-246 و 238 :همان(گاه وصف طبيعت و جشن و سورهاست ) 31 و12



 193 / 98، بهار و تابستان 23، شماره 29نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

گفتني اسـت اسـتفاده     ) 459 و   452 و425 و403 و305 :همان(خواند پندگرفتن از روزگار فرامي   
ي نگاري طهراني نيست و در منابع عصر تيمور هاي تاريخ  از شعر در بيان روايات تنها از ويژگي       

در غالب نظم روان كـه در حالـت   «خنجي نيز ) Woods.E.John, 1999(شود  به وفور ديده مي
: 1382خنجـي،   (به اشعاري كه سرودة خويش است     » تحرير مخيله آن را تصوير كرده قانع بوده       

بـروز پيـدا كـرده كـه او بـراي رويـدادها        هـايي   از هنر سرايندگي او در ماده تاريخيبخش) 90
   )292 :1356طهراني،(سروده است ساخته و مي مي
  

  نگارانه  روش تاريخ
روش عبارت است از فرآيند عقلاني يا غير عقلاني ذهـن بـراي دسـتيابي بـه شـناخت يـا                     اين  

ت خها را شـنا     واقعيت ،توان ازطريق عقل يا غير آن       مي يروشچنين   ةواسط به. توصيف واقعيت 
تـر روش هرگونـه ابـزار بـراي رسـيدن بـه             ليك عبارت و مدلل كرد و از لغزش بركنار ماند يا به         

 ـ    ةنگـاري مورخـان در زمين ـ      روش تـاريخ  ). 31 :1385حقيقت،  (مقصود است  ليف أ تـدوين و ت
  .گيرد ي آنان شكل مينگر يخهاي تاريخي با توجه به تار داده

 تمـام  بـا  را گذشـته  كـل  كوشـند  مي آنان. طهراني و خنجي نيز از اين قضيه مستثني نيستند

 آنهـا  گونـه،  بدين .كنند احيا آن هاي جنبه ساير و فرهنگي، اجتماعي سياسي، مختلف هاي جريان

 از اي پيوسـته  هـم  به تركيب طهراني نگاري تاريخ شيوة درواقع، .دانند مي تاريخ جزو را چيز همه

 را هـا  روايت آن، از پس و قرآن آيات ابتدا كه است بدين صورت وي سبك .اخبار است و علوم

همسو با اين بحث كـه وي سـلطنت   . كند نمي تكرار بار را دو روايت يك گاه هيچ و است آورده
ويـژه غلبـه بـر     هاي وي، به اي از جانب پروردگار دانسته و فتح و پيروزي  حسن پادشاه را عطيه   

نماياند، از تأويل آيات قرآن مانند آية سوم سورة           شده مي   تعيين  شاه را نصرت الهي از پيش       جهان
پردازان و شـعراي صـوفي ايـن دوران، ماننـد جـامي،               اساس، نظريه   براين. فته است فتح بهره گر  

توارث حق الهيِ سلطنت و دارابودن فره ايزدي را در خاندان او به رسـميت شـناختند و حتـي                    
  ) Woods 1999:152(اند را جانشينان خلافت ناميده برخي از ايشان اخلاف او

اه، وي را در جــد شــصتم بــه جمــشيد شناســي حــسن پادشــ طهرانــي همچنــين در نــسب
درواقع سعي طهراني بر آن است كه وي را با پادشاهان ايراني پيوند دهد              ) 29:طهراني(رساند  مي

خنجـي نيـز در     . و از بحث سلطنت وي، حقانيت موروثي بر پاية هويـت ايرانـي را رقـم بزنـد                 
 االله و الفـتح و رأيـت        إذا جاء نصرُ  «. شود  هاي يعقوب به آيات قرآني متوسل مي        وصف پيروزي 

گويي و پرهيـز از       خنجي مدعي حق  ) 149 :1382خنجي،  .(»الناس يدخلون في الدين االله اَفواجا     
قويونلو بسيار غلو كرده و آنان را         گزارش امور غير اخلاقي است؛ اما در ستايش فرمانروايان آق         
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ت اسـلامي روزگـار     اي منسوب داشته و يگانه شايستگان پادشاهي و خلاف          به اغوزخان اسطوره  
قويونلـو و     خود دانسته و صفويان را به سبب اختلاف مذهب و درگيريشان بـا فرمانروايـان آق               

 هـاي  روايـت  نقـل  طهرانـي در ) همـان (گماردگان و تابعان آنان به سختي سرزنش كرده اسـت 

ن را كام و سـلاطي بر بنياد چنين باوري است كه ح. گيرد كار مي به را تركيبي روايات نيز خويش
در مـساجد و معابـد بعـد از اداي مواجـب            «:  كه از دعا و نفرين مساكين بترسـند        دهد اندرز مي 

 .گفتند  الامان به ناله و افغان مي،ها به دعا به جانب سما برآورده طاعات و رعايت عبادات دست  
هـاي    تركمان مصون نمانـد و بـاد نفـس         ةتا به حرمت دعاي آن مساكين منازل و مساكن از فتن          

 ـ    ه  صالحان ب   ايـشان برآميختـه بـه يكبـار در خـرمن افكـار سـلطان سـتمكار                  ةآتش و سـوز نال
  )375 :همان(»افتاد

  
  نگارانه  بينش تاريخ

كنـد   كاررفته در متن تعيين مـي  ها و هنجارهاي هنري به اي را آرايه عناصر زيباشناختي هر نوشته   
هـاي   توانـد بـه لايـه      بـرد، مـي      متن مي  بر آنكه لذت بيشتري از      و خواننده با شناختن آنها، علاوه     

توانـد    همين عمل كشف است كه مـي      . زيرين جملات پي ببرد و اهداف نويسنده را كشف كند         
بـر آن عواطـف و احـساسات او را نيـز      كلام نويسنده را در ذهن خواننده تثبيت كنـد و عـلاوه           

اندگاري اثر در ذهن خواننـده      ها و صنايع ادبي در هر نوشته با م          بنابراين وجود آرايه  . برانگيزاند
 :1392شعباني،  (گيرد  گونه است كه زبان بعد ادبي به خود مي          يا شنونده مرتبط است؛ زيرا بدين     

43.(  
قويونلو و قراقويونلو    صورت مستقل دربارة فرمانروايان آق       تنها منبعي است كه به     ديار بكريه 

شاهد دورة انتقـال فرهنگـي از عـصر         نگاري طهراني و خنجي از اين نظر كه           تاريخ. وجود دارد 
عنـوان   موقعيـت طهرانـي بـه     . تيموري به دورة تركمانان هستند از ارزش اساسـي برخوردارنـد          

، رو  ازايـن ؛ به وي اين امكان را داد كـه برخـي رويـدادها را از نزديـك ببينـد             رسمينگار   تاريخ
 تقيم اوســت حاصــل تجــارب و مــشاهدات مــسديــار بكريــههــاي تــاريخ  اي از آگــاهي دســته

و برخـي   ) 403 :همـان ( برخي اخبار را از مجمع ثقات      ،)346-345و343 و290 :1356طهراني،(
) 11 :همـان ( هـا  از تبارنامـه  . روايت كرده است  ) 407-406 :همان(خلق زمان و  ديگر را از اهل   

 و45و18 و11 و2 و   1 :همـان (  آيـات قـرآن و احاديـث       ،)477 :همـان ( و اسـناد دولتـي     ها نامه
عبـداالله   حافظ، آثار خواجـه    مثنوي، ديوان [ويژه شعر     منابع ادبي به   ،)538،  432و407 و328و72

-420،  416،  406،  364-363،  358 :همـان (شاهي ، احكام توران  ]پاشا انصاري، اثر تركي عاشق   
 آشــنا بــوده پــيش از خــودبــا متــون كــه دهــد  و اشــاراتش نــشان مــي بهــره بــرده) 476، 421
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رغم پرداختن به مسائل مـرتبط بـا رأس           اما مورخان اين دوره به    . )267،292،  86،  1:همان(است
هـاي گـستردة      ق فعاليت 9 و   8هاي    هاي فتيان كه در سده      هرم قدرت، از ارتباط و حضور گروه      

  ). 323و 215و 126: 1376بزاز،  ابن(آورند خود را آغاز كرده بودند، سخني به ميان نمي
 زبـدة التـواريخ  از منـابع دورة تيمـوري از جملـه        سـان بعـضي        بـه  ديار بكريه انشاي تاريخ   

)1999:Woods.E.John (هـاي  تمـام نوشـته   انشاي در تقريباً كه دارد خاصي عناصر و ها ويژگي 

 از وسـيع  اند از استفادة عبارت ها ويژگي اين مهمترين .است مشهور وبيش كم شده پژوهش دورة

 كه نحوي به است، جملات تكميل معناي ايبر بيشتر كه كتاب متن در عربي عبارات و قرآن آيات

 و 4,2و412 و45 :1356طهرانـي، (جمـلات اسـت   مفهـوم  منطقـي  ادامـة  حكم در آيات اين ذكر
گرايـي، تقـديرگرايي و       محوري، نخبـه    گونه تواريخ بر مبناي حكومت      اساس نگارش اين  . )414

ها  لب در اين حيطهجبرگرايي بوده است و مورخ درباري در رويكرد و نگرش خود به تاريخ اغ 
 ديـار بكريـه   طهرانـي در تـاريخ      ). 110 :1390تـواني،   ؛ ملايـي  19: 1346آدميت،  (قلم زده است  

آگاهانه در پي احياي حق الهي سلطنت و به دست آوردن فرهمندي و در نتيجة آن، مشروعيت                 
اي در ديباچـة      گونـه   حتي انعكـاس ايـن بحـث را بـه         . سياسي ماندگار براي حسن پادشاه است     

شـود كـه از نظـر     اي معرفـي مـي   زاده حسن پادشاه بزرگ  : شود  سفرنامة ونيزيان، نيز مشاهده مي    
شكوه و فر، با داريوش ويشتاسب قابل قياس است؛ زيرا توانست از فرماندهي سـي سـرباز بـه        

زنـو،  (هـا بجنگـد     چنان شكوهي دست يابد كه بر سر تفوق بر آسياي ميانه و نزديك، با عثماني              
1349 :200(  

نگـاري عـصر      رسد براي آگـاهي از شـيوة تحليـل طهرانـي و خنجـي در تـاريخ                  به نظر مي  
قراقويونلوها بايد به چيـدمان مطالـب، مـضامين پنهـان در متـون و       قويونلوها و فرمانروايان آق

عنـوان مـدرس علـوم دينـي          بـه  وي و اشـتغال     طهرانيتربيت ديني   . باورهاي آنها توجه داشت   
هـايي كـه در      بخـش اساسـي و بنيـادين مؤلفـه        . از نگاه دور داشته شـود     اي است كه نبايد      نكته
هـاي   مؤلفـه  هرچنـد    .نگاري او بروز و ظهور پيدا كرده، مولود ايـن تربيـت دينـي اسـت                تاريخ
توان در متون    ها را مي    اين متن نيست و اين مؤلفه      ة ويژ ديار بكريه  حاكم بر فضاي     ةنگاران تاريخ

اي   نگاري خنجي نيز متـأثر از خاسـتگاه اعتقـادي و طبقـه              اريخسبك ت  .پيش و پس از آن يافت     
خنجـي از نظـر مـذهبي شـافعي، امـا            .است كه به آن تعلق داشته است؛ يعني طبقـة روحانيـان           

گرايشات شيعي هم دارد؛ ازجمله احترام به چهارده معصوم و اين گرايشات در اثر وي بـا نـام                   
خنجـي،  ( خطي باقي مانده است، موجـود اسـت  صورت نسخة  كه بهوسيلة الخادم الي المخدوم   

  ).42 -41: تا بي
تـرين اسـت و      او كامل .  مركزي و كانون تحولات جهان است      ةخداوند نقط در نظر طهراني    
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ايـن  . گيـرد  هاي خداوند شكل مـي     هر رويدادي با يكي از صفات و ويژگي       . شمار صفات او بي  
 ـ       صفات يا جلالي   انـد و متوجـه      يـا جمـالي    اره دارنـد   خداونـد اش ـ   ةاند و بـه وجـوه قدرتمندان

ن ا دوام حكومت و امارت ممـدوح      ترتيب؛ طهراني   اين  به. هاي لطيف و ظريف خداوندي     ويژگي
 ـ            «:خواهد ميخويش را از خدا      دولـه هـذا    ه  اللهم ايد الاسلام و المسلمين و الملـك و الـدين ب

بلندي ايــشان و وي همچنـين ســر  )456: 1356،طهرانــي(»الـسلطان فــي مهــاد الامـن و الامــان  
ناپايداري دنيـا را يـادآور   ؛ نيز )163-10 :همان(شان بر دشمنان را از خدا خواستار است   چيرگي

دنيا عروسي است كـه     : خواند نامي فرامي  گرايانه سلاطين را به نيك     شود و از موضعي اخلاق     مي
  .)425و308 :همان(در عقد بسي داماد است پس بايد نام نيك از خويش برجاي گذاشت

ها را بر بنيـاد انديـشه و          حكومت و فرازو فرود   ها  وآمد سلسله   رفت ،ديار بكريه طهراني در   
 وي كوشيده است اين صفات را بر بنيـاد          .)335 :همان(باورهاي تقديرگرايانه تحليل كرده است    

 سرشار از آيات و عبـارات       ديار بكريه رو   ازاين.  يادآور شود  ،ويژه قرآن  به،  متون مقدس اسلامي  
نـّه علـي مـا يـشاء        إ قـدير     شـيء   علـي كـلِّ    هـو : خداوند بر هر چيزي تواناسـت     . رآني است ق

 او بندگانش  ،كند  عادل است و حق كسي را ضايع نمي        ،كريم و بر حق است    ) 7 -1 :همان(قدير
نّ االله يمهل و لايهمل؛ ظلم را وخامـت  إ:  اما اهمال را در ساحت او راه نيست؛دهد را مهلت مي  
نَّ اجـل   إ: اجل خداوندي ناگزير است و از آن گزيري نيـست         . م آخرت مقرر است   عاقبت و شا  

 و45 :همـان ( نتوانست سر از حكم قـضا پيچيـدن، پـيش شمـشير اجـل گـردن نهـاد                  1االله لآت 
  .)414 و 412و402

نويسي قبل از اينكه در جهت تجديد خلافت باشد           نامه  خنجي كه روي آوردنش به شريعت     
توان گفت كه وي سعي داشـت بـا           كردن عقيدة تند و ضد شيعي او، مي        عملي است براي پنهان   

قويونلو براسـاس اصـل       كردن منصب خلافت و سلطنت به توجيه حكومت فرمانروايان آق           يكي
سلطان بايد سلطنت خـود را در قـاب         «: گويد  استيلاي قدرت و زور و غلبه بپردازد آنجا كه مي         

گاه ذليل و زبون بازيچة دست امرا         ردانيده و هيچ  لشگري به برهان قاطع سيف و سنان روشن گ        
نشده مثل بعضي از خلفاي عباسي و امراي آخـر چنگيـزي يعنـي يـك حكومـت                  ] ها[و سردار 

خنجـي بـه   ) 15: 1382خنجـي، (»سلطنت مطلقه كه سلطان در آن قادر به انجام هر كاري باشـد            
بنـدي آنهـا در موضـوعات        هاي پادشاه پرداخته و پس از تقـسيم         شيوة نظري به بررسي ويژگي    

-23:همـان (قويونلو تطبيق داده است     يك آنها را تشريح كرده و با فرمانروايان آق          به  مختلف يك 
28(  

هاست و با آناني اسـت       بخش زخم   خداوند شفادهنده و التيام    براساس معرفت ديني طهراني   
                                                 

  4 عنكبوت، آيهةسور .1
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 ـ            .كنند كه شكيبايي پيشه مي     سـبب اسـت و    د   تأني در امور، آرامش و صـبر در وقـايع از خداون
 حكيمي است كه عالم صـغير و كبيـر را در كنـف حفـظ و حراسـت و                     خداوند ت،حسن عاقب 

 .تبـارك الـذي بيـده الملـك       : او مالك الملك اسـت     .قانون و سياست و رياست قرار داده است       
او . )229 و142 و114،  103 و2-1 :1356،طهرانـي ( زوال و سلطنتش بلا انتقال است      ملكش بي 

، بايد از خدا يـاري خواسـت و بـه او            1هو الذي خلق الحيات   . ايان آفرينش است   آغاز و پ   ةنقط
اش  شـدن بنـده ازسـوي خـدا آن اسـت كـه وي يـاريگر بـرادر دينـي                شـرط يـاري   . توكل كرد 

مردم امانـت     طهراني بر اين مبنا در انديشة    . )538 و   328 و108 و45و44و10و8و5 :همان(باشد
 كه خداوند در اختيار     ه و سلطنت نيز وديعتي بود      است ندچيز از آن خداو     همه هستند و خداوند  

؛ به باور وي ايـن كـار محـض          دريگ ب سلطان نبايد از رعايا به غير حق مالي       . استسلطان نهاده   
 رحـم  .)75 :همان(استظلم و عدوان و سركشي از حكم و فرمان واجب الاذعان ملك رحمان       

رحموا من فـي الارض يـرحمكم       إ: هاست شدن در آسمان   ساز بخشيده  و گذشت در زمين زمينه    
دانـد و     رذيلتـي نابخـشودني مـي       را گسستن وي عهدشكني و پيمان   . )343 :همان(السماء من في 
طهرانـي بهتـرين يـاور و پـشتيبان هـر كـس را              . )346 :همـان (كند باره به قرآن استناد مي     دراين

نيا نيز آشكار خواهد شد و       كارهاي انسان در اين د     ةبه باور وي نتيج   . داند كارهاي نيك وي مي   
  .)452 :همان(هاي سختي و رنج فريادرس آدمي خواهد شد كارهاي نيك در هنگامه

طهرانـي شـأن و منزلتـي دينـي           فكري و اعتقادي ابـوبكر     ةپادشاه و پادشاهي نيز در منظوم     
 ـ. شود هاي ديني تعريف مي يابد و بر بنياد باورها و آموزه   مي ه متـون  وي در تبيين اين امور نيز ب

 :در نگاه او پادشاهي جهان از آن خداوند است        . استناد كرده است  ،  قرآنويژه   به،  مقدس اسلامي 
ء اقل اللهم مالك الملك تؤتي من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تـش                 

 ـ         ،شاء تعز من تَ   2 قدير نك علي كل شيء   إيدك الخير   ه  ب  ،اءش رايتي از كتاب جمال و تذل مـن تَ
خداونـد حكيمـي    نگارانـة طهرانـي       در بينش تاريخ   .)528 :همان(روايتي از فرقان جلال اوست    

است كه عالم صغير و كبير را در كنف حفظ و حراست و قانون و سياست و رياست قرار داده                    
 اوست و به هـر كـه بخواهـد واگـذار            وي مالك همه چيز است و پادشاهي جهان از آنِ         . است
 اين واگذاري در پرتو علم، حلم، صبر، حكمت و قـدرت خداونـد انجـام                .)2-1 :همان(كند مي
خداوند لواء ملك و ولايـت را بـر دوش          : نويسد وي در تبيين چرايي اين واگذاري مي      . شود مي

 ،مت اختلال مصون ماند و ايشان به دستياري تيغ آبدار  صسلاطين نامدار نهاد تا روي زمين از و       
گروه ديگري كه خداوند ايشان را مأمور هدايت خلـق          . فساد نگه دارند  لك فتنه و    ابلاد را از مه   

                                                 
  2 ملك، آيهةسور .1
  25 هآي عمران، آل ةسور .2
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 ثانيه  ةلم و درايت بر دوش اين فرق      به باور طهراني خداوند علمَ ع     .  ديندار هستند  ي علما ،نموده
 ،گذاري زبان خوش   ارشاد ايشان از وصمت انكسار مأمون ماند تا به سخن         ه  نهاد تا پشت دين ب    

   .سداد و رشاد آرندگفتار عباد را به سلك 
اي از معرفت فكري ابوبكر طهراني، در جايگاه مورخي           رسد بخش عمده    بنابراين به نظر مي   

هاي كلامي و فلـسفي و فهـم دينـي      خصوص اعتقاد به مشيت الهي، تحت تأثير آموزه         مذهبي به 
 در يو. ، اثـر وي، بازتـاب يافتـه اسـت      ديـار بكريـه   هـا در تـاريخ        وي قرار گرفته و اين آموزه     

كه بيـنش   درحالي). 9-7 :1356طهراني،(دكن مي  باورهاي خويش را آشكارديار بكريهي جا يجا
اش مبنـي بـر احيـاي         نگاري خنجي جدا از اعتقاداتش تحت تأثير الگـو و طـرح آرمـاني               تاريخ
اميـه دارد، امـا       خنجي نظر نامساعدي به بني    ) 23: 1396برزگر و مجتهدي،  (خلافت است /امامت

ــتايش  ــه س ــي ب ــي م ــت عباس ــي    خلاف ــت عباس ــة خلاف ــوب را ادام ــلطنت يعق ــردازد و س پ
اين بدان معناست كه بايد بخشي از مطالعه درخصوص فهم مـتن  ) 22: 1382خنجي، (پندارد  مي

اي درحال نوشتن و متقاعدكردن       نويسنده در چه نوع جامعه    «را صرف بررسي اين نكته كنيم كه        
ــه د   ــاعي جامع ــي و اجتم ــوده و ساختارسياس ــته    ب ــرار داش ــعيتي ق ــه وض ــان در چ ر آن زم

  ) 17: 1386مرتضوي،(».است
 طهراني كه بيشتر متأثر از فضاي فكري و عقيـدتي           ابوبكرباتوجه به بينش عقيدتي و فكري       

نويـسي بـه     يازيـدن بـه تـاريخ      پيش از دست  اي توجه كرد كه وي        عصر خود بوده، بايد به دوره     
 حكومت شـرعيات     كه مدتي در   پرداخت و  لس مي مذاكرات مدارس و قيل و قال محافل و مجا        

بر عقايد متـصوفه    مجالس فلسفي مبتني    غياثيه تبريز  ة مدرس ، در دار بود  دارالسلطنه تبريز را عهده   
 كـه در باورهـاي      وي به رؤيـاي صـادقه ايمـان داشـت         . )524  و 353 و8 :همان(شد  برگزار مي 

جهت وي با عنايت بـه        همين  به). 290 :همان(گونة او به انديشة تقديرگرايي ريشه داشت        فلسفي
و در   )11: 1365 طهرانـي، (الارض يـاد كـرده اسـت       االله في ةعنوان خليف  از آدم ابوالبشر به   قرآن  

ه  اسـتناد كـرد    هـا   هاي مستخرجان احكام نجومي و تقويم      توجيه وقوع برخي رويدادها به نوشته     
  .)475: همان(است

داشـت  باور  ] حافظ، مولوي و عاشق پاشا    [ ان شعرا طهراني به استخاره به قرآن و تفأل به ديو        
گويي مسير از پـيش     . د وقوع برخي رويدادها را با كمك تفأل و استخاره توجيه كند           يكوش مي و

وي بـه دعـا نيـز       .  )476 و   416،  363 :همان(تعيين شده بود و تقدير بر اين امر قرار گرفته بود          
بـه بـاور    . هاي خداوندي را تغيير دهـد      ير سنت تواند مس  در نگاه او دعاي مردم مي     . شتباور دا 

  . هاي خداوندي خواهد شد ساز بروز و تجلي سنت وي دعاهاي مردم زمينه
ها خنجي برخلاف طهراني به فلسفة علم تاريخ آگـاهي خاصـي نداشـته؛                با تمام اين ويژگي   
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م تـاريخ و    بيـان رتبـت عل ـ    «البته تاحدودي در اين زمينه ورود پيدا كرده است؛ زيرا خنجي در             
فوايد آن و اجمال ذكر مورخان و اختلاف مقاصد ايشان و اشارت به خصايص و مزاياي تاريخ                 

علم تاريخ و قـصص     «سپس  . كند  مطالبي شايسته عنوان مي   )77: 1382خنجي،  (»آراي اميني   عالم
 علـم . پندارد  را براي پنددهي ضروري مي    ) 87: همان(»علم به وقايع اهم سالفه و حوادث مافيه         

وي همچنين هفت ويژگـي     ). 83-88: همان(كند  مند معرفي مي    تاريخ را براي هشت گروه فايده     
از ذكـر امـوري كـه در شـريعت غيـر مرضـي و               «گزيند؛ ازجمله اينكـه       براي كتاب خود بر مي    

تـاريخ   و   تاريخ وصاف و ديگر مورخان مانند مؤلفان       ) 89: همان(».كند  مشكور است دوري مي   
خنجي از ذكر قتل و غـارت       . ند  ا  كند كه چرا به امور غير شرعي پرداخته         ي را نكوهش م   تيموري

ذكـر ايـن روايـت باعـث رواج چنـين رويـدادهايي خواهـد               «چون به نظر وي     . كند  احتراز مي 
: همـان (كند  گرچه وي حملة يعقوب به گرجستان را در قالب غزا ذكر مي           ) 89-90: همان(».شد

يب و ابداع اعاجيب كه موجب زيـادتي شـوكت صـاحب            از اختراع اكاذ  «و سرانجام وي    ) 215
خنجي در جاي ديگر مورخان را بـه هـشت گـروه            ). 90: همان(احتراز كرده است  » تاريخ باشد 

  ).92: همان(كند نگار معرفي مي تقسيم و خود را در طبقة هشتم يعني مورخان سلسله
 پرتو تقديرگرايي پرداخته     به تاريخ سياسي در    اكثراً اين است كه     طهرانينگاري    ويژگي تاريخ 

تـوجهي،    ايـن بـي   . ي ديگر ازجمله اجتماع، اقتصاد و فرهنگ را مغفول گذاشته اسـت           ها  جنبهو  
 فقـط   گـاه   آورد كـه      صورت حوادث و اتفاقاتي متفرق، پراكنده و جدا از هـم درمـي              تاريخ را به  

ي هـا  ميتعم ـي كلـي و  اه يريگ درنتيجة اين نوع نگاه، نتيجه. اند  داشتهشباهتي با حوادث گذشته     
اين در حالي است كه يكي از مهمترين رويكردهاي خنجي انتقـاد وي             . پذير نبود   ي امكان خيتار

هاي حكومتي را بـه       نالد كه سياست    گاه از دست افرادي مي    . از مسائل سياسي و اجتماعي است     
ه بـه   خنجي گـا  ). 391: همان(شوند  نفع خود تغيير داده، موجب تضعيف سياست و شريعت مي         

- 403: همان( »بوزينه، مار و سوسمار« ازجمله در جريان حكايت  كليله و دمنه  پيروي از سبك    
حتي از اقدامات اصـلاحي قاضـي       . پردازد  گير جامعه مي    به بيان انتقادي مشكلات گريبان    ) 398

اساس اگر اعتقادات مذهبي قرن نهم هجري بـه           براين). 391: همان(كند  عيسي ساوجي انتقد مي   
داد، باتوجه به اينكه وي سعي داشت مقام سلطنت و خلافت را يكي  االله روزبهان اجازه مي فضل

كرد يا منجي عالمي كـه از انظـار غيـب شـده               كند، حسن پادشاه را با عمري جاويد معرفي مي        
  :است، كاري كه با سرودن شعر زير دربارة يعقوب انجام داد

    ز صغري و كبري نتيجه وي استقباد و كي است           هم او مقصد از كي
  )408: همان(
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  آراي اميني   نگاري تاريخ ديار بكريه و عالم تقديرگرايي در تاريخ
 خداونـد بـر   ارادة مطلـق  حاكميت به نحل اسلامي، و فرق از برخي ميان در تقديرگرايي انديشة

 انسان و ندي استخداو مشيت و اراده مخلوق حوادث، و رويدادها نظر، اين از .دارد نظر هستي

 پروردگـار  به خواسـت  تولد از قبل او سرنوشت و داشته نقش كمتر خويش سرنوشت تعيين در

ي ريرپـذ يتأثنگاري سنتي در ايـران        خويژگي اصلي تاري  ). 199 :1353كوب،  زرين(شود  تعيين مي 
نگـاري اسـلامي را معطـوف بـه      حيـث تـاريخ   ازاين. فراوان آن از باورهاي كلامي و ديني است      

 از باور به    متأثراين نگاه به تاريخ     ). 49: 1387حضرتي،(، نه معطوف به حقيقت    اند  دانستهباورها  
 و درواقـع    كنـد  يمتاريخ در روند تاريخي حوادث نقش ايفا        اعنوان فر   است كه به  » مشيت الهي «

  ).92: 1380آقاجري و ديگران،(كند يمدهي  آن را كنترل و جهت
عيين نوع نگاه ابوبكر طهراني و خنجـي بـه تـاريخ، ديـدگاه       هاي اصلي براي ت     يكي از مؤلفه  

ها و هم در ساختار و چارچوب آثار دو مـورخ،          اعتقادي آنان است كه هم در تحليل و قضاوت        
نگاري آنان اين است كه تاريخ را در قالـب و چـارچوب               هاي تاريخ   از ويژگي . نقشي مهم دارد  
 نـه  و به باور آنان مشيت الهـي . كنند  و تبيين ميروش آن را تحليل كنند و بر اين  دين درك مي

در ميدان مردي و جلادت بر سمند دولت و سـعادت  «شود  مي دانسته تاريخ محرك انسان، ارادة
جولان نموده باخصم بدسگال كه از امثال فرمان ذوالجلال بيرون نهاده به قصد مـال و منـال و                   

يم نمود اگر گوي مراد از اين ميدان به چوگـان           عيال اهل اسلام كمر بسته به قتال استقبال خواه        
سعي و اجتهاد ربوديم فهو المراد و اگر خصم بر ما غلبه كـرد و زمـام و عنـان تـدبير از قبـضة       
اختيار بيرون رفت من حيث الشرع مظلوم و مـأجور و مـن حيـث العـرف در ديـوان مـردي و                 

  )264و263: 1356طهراني،(»... .مردانگي مذكور باشيم
 مـشيت الهـي   در بلكـه  رويـدادها،  خـود  در نـه  را رويـدادها  و علل بب وي اسبابس بدين

 اصـلي  وجـوه  از يكـي  را آن) 61 :1355(چايلـد   كـه گـوردون   اصـلي  كنـد؛  مـي  وجـو  جست

 1رانگـاري جبرگ ـ   تـاريخ ةنگاري در رد طهراني در تاريخ  ابوبكرةشيو. داند مي ديني نگاري تاريخ
كرد جاري  بيان آنچه از تتق غيب به افق مشاهده و عيان طلوع ميلسان قلم را به  «.گيرد قرار مي

) 10: 1356طهرانـي، (».گردانيد و الان وقت الشروع في المقصود بـه عـون االله الملـك المعبـود               
 پوشش دين بر تن دارد و آغـاز و انجـام آفـرينش را از پـيش مـشخص         ،گونه از جبرگرايي   اين

ه به خرابي بنيان طول امل و مطالب حسن عمل از           به سجل ناطق اجل ك    : جايگزين «كرده است 
 خداوند بر فراز جهان ايستاده      )45: همان(»...نفاذ يافته به مطالعه پيوست    » اذا جاء اجلهم  «ديوان  

  .شود ابوالبشر آغاز شده و به جهان پس از مرگ ختم مي است و زندگي بر زمين با آدم
                                                 

1. predestination 
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  ).51:  1356طهراني،(الملك با منا  تويي مالك    كه اي بر درت پادشاهان گدا     
طهرانـي  .  كارها اوستةلق هر دو جهان خداست و علت نهايي و پيدا و پنهان هم   طحاكم م 

سوي آخـرت در حـال    آن، همة جهان به داند كه براساس شناسانه مي تاريخ را خدامحور و غايت   
 تقـديرگرايي و  خنجي نيز همچون طهراني در تحليل بسياري از حوادث در دامن  . حركت است 

آراي اميني، وقايع محدوثه را يا به خدواند يا قـضا و قـدر يـا         وي در عالم  . افتد  گرايي مي   مشيت
چـون موكـب    «ازجملـه   . تقدير نسبت داده و بـراي اثبـات آن مـصداقي از قـرآن آورده اسـت                

ز خيرانديش در رودخانة ارجيش نزول فرمود امرا و اشراف همچو وفود تعم و الطـاف ربـاني ا                 
جوانب و اطراف به ظل رايت فلك حمايت خاقاني التجا نمودند وفود ايشان به مصاحبت فتح                
و نصر الهي از فحواي اذا جاء نصراالله و الفتح و رأيت النـاس يـدخلون فـي الـدين االله افواجـا                       

پذيرفت و رايت سـعادت       روز امداد عساكر تزايد و تضاعف مي        نمود و همچنين روزبه     اخبار مي 
تـر و چـراغ دولـت همچـو قـبس وادي ايمـن هـر لمحـه                    همچو شجرة طوبي افراخته   هر روز   
  )149 : 1382خنجي، (».نداي فتح و نصرت گرفت... گشت تا به اندك زماني تر مي افروخته

 آنهـا رونـد امـور را شـتاب          ؛ها نمود و بروزي ندارد      انسان ةنگاري اراد   از تاريخ  شكلدر اين   
هـا در پرتـو دلايـل اقتـصادي، اجتمـاعي يـا فرهنگـي           حكومت برآمدن و فروافتادن  . بخشند مي

شدن خواسـت و     شود محملي براي دخالت خداوند و جاري        بلكه كوشش مي   ؛شود بررسي نمي 
جمعي از رنود و اوباش با خـود يـار كـرده بـه ضـبط شـهر مـشغول شـد،                       « او پيدا شود   ةاراد
 صد هـزار در     ا به نداي افول و غروب     وقوف از آنكه ساربان ليل و نهار، مهار ثابت و سيار ر             بي

و نيـز بـا آوردن ايـن    » اين بيابان حوادث خونخوار در گلة خدا گويي خطاب ايماني به خـداي     
  : بيت شعر كه

     كه ره تاريك و ناپيداست منزل    شتر آهسته ران اي مير محمل   
معمـولاً   ايـن دخالـت      ).435: 1356طهرانـي، (خوانـد   به گوش سفركردگان منازل دنيـا مـي       

. 2كنـد   يك امير بروز پيدا مي     ةهاي پسنديد  ها يا ويژگي   ها، ستمگري  ديني ها، بد   نافرماني ةواسط به
خنجي نيز با تقارن اعداد آية قرآن با تاريخ شـروع سـلطنت حـسن پادشـاه و يعقـوب از روي                      

ي در قويونلوها در ايران را منطبـق بـا وعـدة اله ـ    حساب جمل به قدرت رسيدن فرمانروايان آق    
خنجـي،  (كنـد   قويونلوهـا مـشروعيت ايجـاد مـي         ترتيب براي فرمانروايان آق     بدين. داند  قرآن مي 

در  گرايانـه  نخبـه  و گرايانه مشيت هاي جبرگرايانه، كاربردن تئوري به با طهراني). 31 -23: 1382
تفـسير   و ايـن امـور را جـايگزين تبيـين     تاريخي بـوده و  هاي پديده و علل رويدادها كشف پي

بدين ترتيب، طهراني نيز بر پاية نظام تفكر سنتي، خداوند متعـال            . عقلاني رويدادها كرده است   
وي در  . كـران دانـسته اسـت       الوجود و مسبب همة امور و داراي عظمت و قدرت بـي             را واجب 
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ادبي كه نـسبت بـا پـدر كـرد سـزاي غـرور و        بدين بي« : كند  رابطه با شاه محمد چنين بيان مي      
 ».كنار او نشست بعد از پدر يك روز بر سرير سلطنت و مسند ابهـت قـرار نيافـت                  استكبار در   

  )73: 1356طهراني،(
نـوعي    شناختي وي سايه افكنده و او در جايگاه فردي متدين بـه             اين نگاه بر كل نظام هستي     

به ...«پذيرد  داند و سلطة فراتاريخ را بر تاريخ مي شده مي عقل را وابستة دين و اعتقادات پذيرفته 
الحجـه احـرام دخـول بلـده بـسته بـه              بلدة تبريز چون رحمت آسمان روان شد و در اوائل ذي          

توجه به تعظيم كعبة رضـاي حـق عـزوعلا و           » الشفقه لخلق االله  «و ازار   » التعظيم الامر االله  «رداي
قبلة صدق و صفا با بندگان درگاه مولي پيش آمد و اعيان و اشراف بلده چون مجاوران حرم به                   

عظيم و تكريم محمل خلافت بيرون آمده با تحف و سلام و دعا و تبركات تحيه و ثنا آوار بـه         ت
  )522: همان(».ملأ و اعلا رسانيدند

چـون  : شـمارد   در بررسي حدوث برخي رويدادها قضاي رباني را عامل اصلي مـي            طهراني
 :همـان (ندقضاي آسماني بر وقوع جنگ ناگهاني رفته بود، هـر دو فريـق بـه هـم نزديـك شـد                    

، 31،  7 :همـان (داند ها را منوط به تأييد خداوند مي       ها و گشودن سرزمين     او پيروزي  .)407و273
  :نويسد پردازد و مي وي به شرح مفصل اين ديدگاه مي. )469 و 108
اي  حضرت حق به محض حكمت بالغه چون طبيبي كه از براي جذب مواد دماغي محجـه               «

 فـساد و    ة سبب سبكباري خراسان سـاخت و مـواد فاسـد          با ساقين نهند، خروج حسن علي را      
هرگاه گروهـي انـدك از       وي   )358 :همان(».افساد تركمانان را از آن ممالك به آذربايجان كشيد        

شـدند، آن را بـه     كه ممدوح او بودند بـر دشـمنان چيـره مـي       هاقويونلو آقفرمانروايان  سپاهيان  
 ةكـم مـن فئ ـ    : يافـت   توجيهي قرآني براي آن مي     داد و  تأييدات الهي و توفيقات رباني پيوند مي      

چه بسيار شده كه گروهي انـدك بـه يـاري           : الصابرين ذن االله و االله مع    ه إ  كثيره ب  ةقليله غلبت فئ  
اين آيه به پيروزي سـپاهيان      . 1خدا بر سپاهي بسيار غالب آمده و خدا يار و معين صابران است            

طهراني ديـدگاه قرآنـي حـق و باطـل را در            . ردالوت اشاره دا  جاندك طالوت بر لشكريان انبوه      
قويونلوي خـويش را در سـوي حـق و           آقفرمانروايان   خويش جاري دانسته و ممدوحان       ةزمان

ويژه تركمانان قراقويونلو را در سـوي تاريـك و باطـل تـاريخ            روشن تاريخ و دشمنان ايشان به     
 اين كل به در تاريخ نگرش، در اين) 416 و 386 و227 و184و166 و110:همان(قرار داده است

كالينـگ   تعبيـر  به يا كند مي آشكار را پروردگار مقدر شدة پيش از طرح كه شود مي ديده صورت
 ).66 :1379ساثگيت،(است نوشته پروردگار كه است اي نمايشنامه اجراي تاريخ وود،

حـسن  هاي گوناگون براي رفتار و شخصيت ممدوح خويش    طهراني كوشيده است به شيوه    
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 ـ           . ويژه قرآني بيابد   هاي ديني به    محمل ادشاهپ ن إ ةبه توفيق ربـاني و تأييـد آسـماني مقتـضاي آي
 ي روشـن نيكـو تـدبير اسـت        أالعـين ضـمير و پيـشنهاد ر        نـصب  1ينصركم االله فلا غالـب لكـم      

 از سپاه دشمن به روايتـي اسـتناد كـرده كـه     حسن پادشاه وي براي گريز     )267 :1356طهراني،(
 حسن پادشاهخداوند ياريگر    .داند كردن به او را از رفتارهاي پيامبران مي        پشتگريز از دشمن و     

و براي سـد جـوع او از         دهد هاي سخت و كارزارهاي دشوار رهايي مي       است و او را از هنگامه     
دان از جملـة      چه نزد طبيب كامـل الـصناعه عقـل و حكـيم خـرده              (....فرستد غيب گاو فربه مي   

اض حاده خصوصاً در عنفوان شباب تقليل مـواد صـفرا و دم بـه مثـل              بديهيات است كه در امر    
فصد و تليين در ازالة مرض اولي و اتم است تا در روز بحران كه شـهريار طبيعـت و سـپهدارِ                      

 ايمـان  ) 59-60:همـان )(مرض به ميدان قتال و جدال هر يك دعوي استبداد و اسـتقلال كننـد  

 .كند نزديك مي گرايي تاريخ مكتب پيروان به و كند مي بين خوش تاريخ سرانجام به را وي مذهبي
 تحولات هدايت و گيري شكل حسن پادشاه در مند چون فره رهبران و بزرگ خاندان نقش بر او

  .است نزديك گرايان نخبه به معنا، اين به, گذارد؛ مي اجتماعي صحه
ور دارد، تـاريخ  ها و تسلط او بر امور بـا    عرصه ةوي كه به حضور هميشگي خداوند در هم       

رسـد بخـش      بنـابراين بـه نظـر مـي       ) 403-402 :همان(آرايد خويش را به زيورهاي اخلاقي مي     
خصوص اعتقاد به مـشيت       عنوان مورخي مذهبي به     اي از معرفت فكري ابوبكر طهراني، به        عمده

هـا در   هاي كلامي و فلسفي و فهم ديني وي قـرار گرفتـه و ايـن آمـوزه              الهي، تحت تأثير آموزه   
  .، اثر وي بازتاب يافته استديار بكريهتاريخ 

  

   نتيجه
 ـ        آراي اميني   عالم و   ديار بكريه تاريخ  مهمترين ويژگي     و انحاكميت گفتمان ديني بـر فـضاي آن

مـشيت   مسئلة در مدارانه را شريعت عميق اعتقادات و خنجي  طهراني. استانديشة مشيت الهي
 چيرگي دارد و جهان را با دانايي و توانـايي اداره  خداوند بر هستي كنند كه الهي، چنين بيان مي

است و مدار جهان بر محـور خواسـت و           هاي خداوندي گرفتار   هستي يكسره در سنت   . كند  يم
 و طهرانـي  گرايانـة  مـشيت  انديـشة  بر مبتني نگاري جهت، تاريخ بدين. استالهي  و مشيت اراده

 تـأثير  تحـت  كـرد كـه   وجـو  آنـان جـست  ديني  اعتقادات و باورها در سو از يك بايد را خنجي

 خاصـه  دينـي،  علـوم  بر نسبي احاطة با گرا، دين مورخ يك عنوان به و مذهبي خويش هاي آموزه

 از متـأثر  را آنهـا  بايـد  ديگـر،  پردازند؛ ازسـوي  مي تاريخ بيان و فهم به احاديث اسلامي، و آيات

 آشوب، از ناامني، اي دوره در  و هم خنجي،طهرانياز طرفي هم . دانست اجتماعي زمانه شرايط
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بـر   حـاكم  اجتمـاعي  نامطلوب سياسي شرايط بردند؛ به سرمي اجتماعي سياسي آشفتگي و تشنّج
 تاريخ شده به آنها ازسوي مشيتي نگاه نوعي سبب اجتماعي، هاي و ناگواري آنان، مصائب زمانة

 گرايانه باورهاي مشيت به بردن پناه باشد، مرهمي را آنها تواند مي كه عاملي تنها به عبارتي. است

 الهي مقدرات و قدر و آنها به قضا زمانه، تلخ هاي واقعيت از بسياري پذيرش براي درواقع، .است

 به بردن پناه جز نيست، آن براي تسكين راهي كه است حدي به فاجعه بزرگي .جويند مي تمسك

بهـرة   و تحليـل  تعليـل  لاص ـ از تـاريخي،  انصاف كه سبب شده گاه پروردگار تقدير و خواست
دو اثـر   سراسـر  در و دارنـد  انـسان  و هـستي  دربارة  و خنجي بينشي الهيطهراني. نبرند چنداني
 وقايع و ها پديده تبيين در را خود اخلاقي مذهبي، نگرش كه كنند تلاش مي طور جدي به مذكور

 شـريعت  پرتـوي  در تنهـا  انـساني  جوامـع  و بشر تعالي و ترقي از نظر آنها، .دهند نشان تاريخي

 هـستي در مـسيري   ،ديار بكريهدر . است مذهب از برگرفته هاي اخلاقي بنيان و است پذير امكان
نقـش  .  آن اسـت   ة نيروي محرك ـ  ،كه قدرتي غيرانساني و ماورايي    قرار دارد   شده     از پيش تعيين  

كنـد   يدا مي انسان شكلي ابزارگونه پ   . نيروي انساني در اين روند نقشي مادون و غير اصيل است          
 را  ديار بكريه ها تاريخ    اين ويژگي . شود هاي خداوندي مي   يافتن سنتي از سنت     جريان ةكه واسط 
 به تـاريخ    ، نگاه طهراني   بودن مدارانه جبرگرايي دين : دهد قرار مي   جبرگرايانه يها  تاريخ ةدر زمر 
چنين دستگاه اعتقادي  در پرتو فهم  هاقويونلو ي آق ي انساني و البته در رأس آن فرمانروا       ةو جامع 

  . اي است كه بايستي از آن پند گرفت  تاريخ گذشته و خنجينگاه طهراني در .قابل درك است
گرايي،  مشيت مسئلة در  و خنجيطهراني شناسانة هستي بينش آمد، گفته آنچه پاية در آخر بر

بـر ايـن اسـاس    . اسـت  تـاريخي شـده   تحـولات  بـه  آنـان  ازسـوي  مـشيتي  نگرش نوعي سبب
تكـاملي   حركتـي  مجمـوع  در را بـشري  تاريخ كلي، گرايي نزد آنها در روند  تكامل-گرايي ريختا
 را هـا  انـسان  تعـالي  و پيـشرفت  سـرانجام  پـذيرد و  الهي صورت مي خواست مدد به كه داند مي

  و خنجـي طهرانيابوبكر  نگاري تاريخ هاي مشخصه مهمترين شد، گفته آنچه براساس. دربردارد

  :از  الهي عبارتندمشيت مبناي بر
 و فعـل  اراده نفـي  و حـوادث  گيـري  شـكل  و پيدايش در خداوندي مشيت واردكردن )الف

  انسان؛ 
 آن؛ بـه  ايجـاد  در مـؤثر  هاي علت نتيجه در و ها پديده ميان روابط در درك نكردن تلاش) ب

  آنها؛ انمي رابطة علّي برقراري و ها پديده و حوادث به شناسانه ريشه توجهي بي ديگر، عبارت
   .دربارة آن خويش هاي ديدگاه بيان و قضاوت و داوري از پرهيز) ج
نگاري طهراني و خنجي، چند تفـاوت اساسـي           هاي تاريخ   ها در مؤلفه    رغم وجود شباهت    به

خنجي از رويكردهاي انتقـادي اسـتفاده كـرده اسـت،           : شود  نگري اين دو ديده مي      نيز در تاريخ  
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خنجي براي حل مشكلات اجتماعي و . ي رويكردي انتقادي نداردنگاري طهران كه تاريخ درحالي
كه  خلافت است، درحالي/سياسي زمانة خويش داراي الگو و طرح آرماني مبني بر احياي امامت          

طهراني الگو و طرح مشخصي براي حل مشكلات جامعه ندارد، گرچه طرح خنجي نيـز ناكـام                 
كه طهراني در اين زمينـه        ا كرده است، درحالي   خنجي به حوزة فلسفة علم تاريخ ورود پيد       . ماند

 .موفق نبوده است
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  فروغي :بهمنيار، تهران ، تصحيح و تعليقات احمدبيهق ريختا )1361(زيد بن ابوالحسن علي، بيهقي -
   اميركبير : حسين اسدپور پيرانفر، تهرانة، ترجمترقية انديش ) 1354(پولارد، سيدني -
، مجلة ادبيات و علوم انـساني       »گروه فتوت كشورهاي اسلامي و نوع ظهور آن       «) 1355(تشنر، فرانتس  -

  .2، شمارة 4دانشگاه تهران، سال
 شـركت تعـاوني دانـشجويان       :، تهـران  شناسـي    تاريخ از ديدگاه جامعـه     ةفلسف )1357 (سلي، محمد تو -

  .مدرسه عالي كامپيوتر
  .اميركبير :تهران محمديان، سعيد ترجمة ،تاريخ) 1355(وبرگوردن چايلد، -
  .سمت: قويونلو در ايران، تهران حكومت تركمنان قراقويونلو و آق) 1379(زاده، اسماعيل حسن -

  .5،شمارة2، تاريخ اسلام، سال»نگاري اسلامي انديشة مشيت الهي در تاريخ«) 1380(ـــــــــــــــــــ
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، مجلـة تـاريخ ايـران،       »ثبـاتي ايلـي     هاي تركمان و بـي      ساختار ايلي حكومت  «) 1390(ـــــــــــــــــ
  .5، پياپي68شمارة 

نگـاري   هـاي مـؤثر برتـاريخ    پـارادايم «)1387(تواني حضرتي، حسن؛ داريوش رحمانيان؛ عليرضا ملائي      -
  .،كتاب ماه تاريخ و جغرافيا»دوران معاصر ايران

 .دانشگاه مفيد: ، قمشناسي علوم سياسي روش) 1385(حقيقت، سيد صادق  -

: ، تصحيح محمداكبر عشيق، تهـران     آراي اميني   تاريخ عالم ) 1382(خنجي اصفهاني، فضل االله روزبهان       -
 .ميراث مكتوب

  .نا جا، بي ، بيوسيله الخادم الي المخدوم) تا بي(ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .خيام: ، تهران3، جلدحبيب السير، )1383(خواندمير، غياث الدين الحسيني -
  .اميركبير: ، تهرانانديشة ايرانشهري در عصر اسلامي) 1388(وندي، تقي رستم -
قـدس   آسـتان : ، مـشهد 2آزاد، جلـد  اسـداالله  ترجمـة  ،لاماس ـ در نگاري تاريخ) 1366(روزنتال، فرانتس -

  .رضوي
بنگـاه ترجمـه و نـشر    : ، به اهتمام عبدالحسين نوايي، تهـران     احسن التواريخ ) 1349(بيك  روملو، حسن  -

  .كتاب
  .انتشارات اميركبير: ، تهرانتاريخ در ترازو) 1379(كوب، عبدالحسين زرين -
  .سبز نگاه تهران، منجم، رويا ؟ ترجمةراچ و چيست تاريخ) 1379(بورلي  ساثگيت، -

  .خوارزمي: ، ترجمة منوچهر اميري، تهرانسفرنامة ونيزيان در ايران) 1349(ـــــــــــــــــــــ
  .اميركبير: ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانمجمع الانساب) 1363(اي، محمد شبانكاره -
  .نشر قومس: هران، تنگاري در ايران مميزات تاريخ) 1392(شعباني، رضا  -
  .25،آينه ميراث، دورة جديد، شمارةآراي اميني نگاهي به تاريخ عالم) 1383(گل، منصور  صفت -
، پژوهـشنامة انتقـادي     »قويونلـو   نگـاري دورة آق     نقد تاريخ «) 1397(طاهرخاني، رضا و محمد سپهري       -

پژوهـشي،    نگي، ماهنامـة علمـي    هاي علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فره          متون و برنامه  
  . 1، شمارة18سال

 .نگاه معاصر: ، تهرانتأملي دربارة ايران) 1381(طباطبايي، سيدجواد  -

  .طرح نو: ، تهرانخواجه نظام الملك) 1375( ـــــــــــــــــــ
تابخانه ك: ، به تصحيح و اهتمام نجاتي لوغال و فاروق سومر، تهران     ديار بكريه ) 1356(طهراني، ابوبكر    -

 .طهوري

مركـز  : ، تهـران 5، زير نظر كاظم موسـوي بجنـوردي، جلـد   »ابوبكر طهراني «) 1385 (___________
  .دايرةالمعارف بزرگ اسلامي

االله روزبهان خنجي در كتـاب عـالم          نگري فضل   نگاري و تاريخ    بررسي تاريخ «) 1396(عيوضي، زينب    -
   .7، كارنامة تاريخ، شمارة »آراي اميني

  .سمت: ، تهرانهاي سياسي در اسلام و ايران انديشه) 1383(، حاتم قادري -
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، تحفـة الاخـوان فـي خـصائص الفتيـان در رسـائل جـوانمردان              ) 1352(كاشي سمرقندي، عبـدالرزاق    -
  .انستيتوي پژوهشي ايران: تصحيح مرتضي صراف، تهران

  .144 و جغرافيا، شمارة،كتاب ماه تاريخ»نگاري هويت ملي و تاريخ«) 1389(پيروز  مجتهدزاده، -
، پژوهـشنامة  »شناسي انديشة سياسي از منظر كـوئنتين اسـكينر       تبيين روش «) 1386(مرتضوي، خدايار    -

  .1علوم سياسي، شمارة
  .موقوفات ايرج افشار: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانذيل تاريخ گزيده) 1372(مستوفي، حمداالله -
 .نشرني: ، تهرانر روش پژوهش در تاريخدرآمدي ب) 1387(ملايي تواني، عليرضا  -

 -، دو »رسمي هاي نگاري تاريخ اعتبار و چيستي در شناختي روش ملاحظاتي«) 1390(ــــــــــــــــــ
  .88، پياپي7شمارة جديد، ، دوره21 ، سال)س(الزهرا دانشگاه نگاري تاريخ و نگري تاريخ فصلنامة -
  . ، دورة جديد29، آئينة ميراث، شمارة »آراي اميني المنقدي بر كتاب ع«  ) 1384(موسوي، مصطفي -
  .نشرماهي: ، ترجمة محمد دهقاني، تهراننگاري فارسي تاريخ) 1391(ميثمي، جولي اسكات  -
: ، بـه تـصحيح هيـوبرت داراك، تهـران         )نامـه   سياسـت (سـيرالملوك ) 1340(علـي   بن  الملك، حسن   نظام -

  . انتشارات علمي و فرهنگي
  .ميراث مكتوب: ، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانخلدبرين) 1379(، محمديوسفواله اصفهاني -
 .خوارزمي:  كيكاووس جهانداري، تهرانة، ترجمتشكيل دولت ملي در ايران) 1362(هينتس، والتر -
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Abstract 
Understanding historical events without knowing the thought behind the events is 
not possible. The understanding is based on the understanding of the historian's 
knowledge and insight, and it is impossible to understand the historical event 
without knowing the historian's point of view. The historian-thinker and the 
intellectual center of the two historians of AbuBakr Terhani and Fazlullah 
Ruzbehan-khonji, who lived in the critical period of Iranian history and, on this 
basis, expressed their historical interpretations, are subject to the same rule. Beliefs 
of AbuBakr Terhrani and Fazlullah Ruzbehan-Khonji have influenced the 
processing of history and the interpretation of historical transformations in the light 
of the provocative? Reflects the provocative approach of both historians in the 
reflection on the historical changes of their time. The result of the research, which 
has been carried out with a descriptive-analytic approach, suggests that AbuBakr 
Tehrani, as well as Khonji, on the broader scale, has considered the fatalism in the 
realization of history as an important issue, and in his historicist conception of the 
conditions prevailing in the ninth century, Is. Hence, determinism, the absolute will 
of God in the fate of man, the inability and abundance of man in being and creation, 
closeness and linear interpretation of history are the most important components of 
historiography in the history of dialecticism and the realities of the universe, all of 
which are subordinate to fanatic insights The two historians are discoverable and 
understandable. 
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